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اشاره

مقــام معظــم رهبــری شــهید حضــرت آیــت الله العظمــی خامنــه‌ای در دوازدهــم آبــان مــاه 

ســال 1397 بــه مناســبت روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی در دیــدار دانش‌آمــوزان و 

دانشــجویان بــه موضــوع چالــش چهــل ســاله بیــن ایــران و آمریــکا اشــاره فرمودند کــه مبلغین 

گرامــی شایســته اســت ایــن بیانــات ارزشــمند را در شــرایط پیــش رو تبلیــغ و ترویــج نماینــد.

ــان )تبعیــد امــام خمینــی در ســال  ــه اتّفــاق افتــاده در ســیزده آب ــه هــر ســه حادث معظم‌ل

یــم دست‌نشــاندۀ آمریــکا و حادثــۀ  1342، کشــتار دانش‌آمــوزان در ســال 1357، بــه دســت رژ

ــه آمریــکا مرتبــط دانســتند و  ــۀ جاسوســی آمریــکا در ســال 1358( را به‌نحــوی ب تســخیر لان

مطالبــی را در مــورد چالــش چهــل ســاله ایــران و آمریــکا1 بیــان نمودنــد کــه به‌خاطــر اهمیــت 

ایــن بیانــات، بــه تفصیــل بــه آن پرداختــه می‌شــود.

یکا چالش چهل ساله بین ایران اسلامی و آمر

چهــل ســال اســت کــه ایــن چالــش بیــن ایــران اســامی و آمریــکا ادامــه دارد، و انــواع و اقســام 

ــی  ــماها خیل ــت. ش ــاده اس ــاق افت ــال اتّف ــل س ــن چه ــمن در ای ــوی دش ــم از س ــرّکات ه تح
1. با توجه به اینکه این سخنرانی در سال 1397 ایراد شده چالش چهل ساله نامیده شده است.
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یــا  امّــا شــنیده‌اید  از ایــن حــوادث را البتّــه نبودیــد، حضــور نداشــتید، شــاهد نبودیــد، 

خوانده‌ایــد. مــن حــالا فقــط اشــاره می‌کنــم:

جنگ و حرکت نظامی

بــه  اتّفــاق افتــاد  یــکا  مثــاً جنــگ نظامــی، حرکــت نظامــی در ایــن مــدّت از ســوی آمر

صورت‌هــای مختلــف، کــه بدترینــش تحریــک صدّام‌حســین بــود کــه بــه ایــران حملــه کنــد؛ 

تحریکــش کردنــد، بــه او قــول دادنــد، قــول کمــک دادنــد، کمــک هــم کردنــد، هشــت ســال 

کشــور را درگیــر جنــگ کردنــد؛ ایــن مثــاً ]یــک نمونــه[؛ البتّــه تودهنــی خوردنــد، شکســت 

ــا فــرض بفرماییــد: خوردنــد، عقــب نشســتند. ی

 حمل به ایرباس؛

 حمله به طبس؛

 حمله به سکّوهای نفتی ما؛

 این‌ها کارهایی بوده که آمریکایی‌ها علیه ما انجام دادند.

یم اقتصادی به شکل‌های مختلف جنگ و تحر

کــه مخصــوص امــروز  جنــگ اقتصــادی هــم در ایــن چالــش چهل‌ســاله وجــود داشــته 

تشــان را کلاه می‌گذارنــد کــه 
ّ
نیســت. حــالا آمریکایی‌هــا در واقــع ســر خودشــان را یــا ســر مل

یــم می‌کنیــم؛ نــه، کار جدیــدی نیســت، چهــل  می‌خواهنــد بگوینــد یــک کار جدیــد دار

یــم اقتصــادی علیــه مــا دارنــد؛ حــالا یــک روز  ســال اســت کــه بــه شــکل‌های مختلــف تحر

نفــت اســت، یــک روز معاملــه اســت، یــک روز تجــارت اســت، یــک روز ســرمایه‌گذاری 

ــادی.  ــه اقتص ــادی و مقابل ــگ اقتص ــم جن ــن ه ــته‌اند. ای ــامش را داش ــواع و اقس ــت؛ ان اس
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جنگ رسانه‌ای و فضای مجازی

ــا  ــا م ــانه‌ای ب ــگ رس ــکا جن ، آمری ــروز ــا ام ــاب ت ــته‌اند؛ از اوّل انق ــم داش ــانه‌ای ه ــگ رس جن

گــری، فتنه‌انگیــزی، ترویــج فســاد، تحریــک افــراد؛ ایــن  کنــی، اغوا داشــته؛ یعنــی دروغ‌پرا

ی و امثــال  ــه شــیوه‌های جدیــد و اینترنــت و فضــای مجــاز مــال امــروز نیســت. امــروز البتّ

، بــا ماهــواره،  این‌هــا هــم آمــده اســت؛ امّــا آن‌وقتــی هــم کــه این‌هــا نبــود، بــا تلویزیــون، بــا رادیــو

دائــم مشــغول بودنــد؛ یعنــی چهــل ســال اســت کــه ایــن چالــش بیــن مــا و آمریــکا وجــود دارد.

یکای مغلوب آمر

خــب، یــک حقیقــت مهمــی در اینجــا وجــود دارد کــه گاهــی از چشــم بعضی‌هــا پنهــان 

می‌مانــد، از کثــرت وضــوح مخفــی می‌شــود. آن حقیقــت یــک حقیقــت درخشــانی اســت 

و آن، ایــن اســت کــه در ایــن چالــشِ چهل‌ســاله، طرفــی کــه مغلــوب شــده آمریــکا اســت، 

طرفــی کــه پیــروز شــده جمهــوری اســامی اســت؛ ایــن حقیقــتِ بســیار مهمــی اســت. دلیــل 

بــر اینکــه آمریــکا مغلــوب شــده چیســت؟ دلیلــش ایــن اســت کــه حملــه را او شــروع کــرده، 

یــم را او کــرده، حملــه نظامــی را در واقــع او کــرده،  کارهــای فســادانگیز را او انجــام داده، تحر

امّــا بــه مقاصــد خــودش نرســیده؛ ایــن دلیــل شکســت آمریــکا اســت. 

یم و تهدید یکا از تحر هدف آمر

در تمــام ایــن کارهــا هــدف آمریــکا ایــن اســت کــه ســیطره‌ای را کــه در دوران طاغــوت بــر 

ایــن کشــور داشــت، دوبــاره آن ســیطره را بــه دســت بیــاورد. ایــن ســیطره و ســلطه بــا انقــاب 

از بیــن رفتــه بــود، دســتش کوتــاه شــده بــود؛ هــدف ایــن تحمیــلِ جنــگ و تحمیــلِ تحریــم و 

فشــارهای سیاســی و اقتصــادی و امثــال این‌هــا ایــن بــود کــه ایــن ســیطره را برگردانــد، خــب 

نتوانســته؛ چهــل ســال اســت دارد زور می‌زنــد و نتوانســته بــه جایــی برســد. امــروز شــما نــگاه 

کنیــد کشــوری کــه آمریــکا به‌قــدرِ یــک ارزن در تصمیماتــش و در اقداماتــش نقــش نــدارد، 
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جمهــوری اســامی ایــران اســت؛ خــب ایــن شکســت آمریــکا اســت؛ دیگــر شکســت از ایــن 

واضح‌تــر نمی‌شــود. هدفــش از تحمیــل جنــگ ایــن بــود کــه جمهــوری اســامی را در جنــگ 

کــه »بلــه، حکومــت جمهــوری  کنــد و این‌جــور بگویــد  کنــد، بی‌آبــرو  بــا صــدّام مغلــوب 

اســامی و نظــام جمهــوری اســامی موجــب شــد کــه ایران شکســت بخــورد«، ]امّــا[ بالعکس 

شــد. در همــه جنگ‌هایــی کــه در ایــن دویســت ســال اخیــر ایــران بــا کشــورها داشــته، ایــران 

شکســت خــورده؛ ایــن جنــگ هشت‌ســاله اوّلیــن جنگــی و تنهــا جنگــی اســت کــه ایــران 

ک کشــور بــه دســت بیگانــه  طــرف را شکســت داده و شکســت نخــورده؛ یــک وجــب از خــا

نیفتــاده؛ درســت عکــس آنچــه آمریکایی‌هــا می‌خواســتند، اتّفــاق افتــاد.

یم‌ها، حرکت به سمت خودکفائی نتیجه تحر

یــم را بــرای ایــن انجــام  یــم، فلــج کــردن و عقــب نگــه داشــتن کشــور بــود. تحر هدفــش از تحر

داد کــه بلکــه اقتصــاد را فلــج کنــد، کشــور را فلــج کنــد و عقــب نگــه دارد؛ نتیجــه چه شــده؟

نتیجــه ایــن شــده کــه حرکــت بــه ســمت خودکفایــی در کشــور ســرعت گرفتــه. مــا عــادت 

ــت ایــران در طــول ســال‌های متمــادی عــادت کــرده بــود کــه همه‌چیــز را 
ّ
کــرده بودیــم، مل

یم‌هایــی کــه کردنــد، عــادت کردیــم کــه همه‌چیــز را اوّل  وارد کنــد. مــا حــالا بــه برکــت تحر

یــم بــه ســراغ ســاختن و تولیــد کردنــش، کــه حــالا مــن بعــداً بــاز یــک اشــاره‌ای  خودمــان برو

خوش‌فکــر  جوانــه‌ای  از  فعّــال  گروه‌هــای  گــروه،  صدهــا  امــروز  کــرد.  خواهــم  ایــن  بــه 

یــم  یــم اســت. مــا چــون تحر مشــغول کارهــای مهمّــی در ســطح کشــورند. ایــن بــر اثــر تحر

یــم هــم بــه نفــع مــا  شــدیم، بــه فکــر افتادیــم نیازهایمــان را خودمــان ]رفــع کنیــم[. پــس تحر

یــکا در ایــن سیاســت هــم شکســت خــورد. ببینیــد؛ این‌هــا شکســت‌های  شــد یعنــی آمر

یکایــی اســت. پــیِ طــرف آمر پی‌در
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یکا در دنیا افول اقتدار آمر

دلــم می‌خواهــد بــه ایــن نکتــه شــما جوانــان عزیــز درســت توجّــه کنیــد - ]چــون[ کارهــای 

آینــده ایــن کشــور دســت شــماها اســت، بــه این‌هــا بایــد توجّــه کنیــد- حــالا بحــث چالــش 

، در یــک نــگاه وســیع‌تر وضعیّــت آمریــکا را وقتی‌کــه نــگاه  یــم کنــار ایــران و آمریــکا را می‌گذار

می‌کنیــم، می‌بینیــم کــه قــدرت آمریــکا و اقتــدار و هیمنــه آمریــکا در دنیــا رو بــه افــول و رو 

بــه زوال اســت؛ در طــول ســال‌ها دائمــا دارد کــم می‌شــود. آمریــکای امــروز از آمریــکای چهــل 

ســال قبــل کــه انقــاب پیــروز شــد، بــه مراتــب ضعیف‌تــر اســت؛ قــدرت آمریــکا رو بــه افــول 

اســت؛ نکتــه مهــم ایــن اســت.

1. ضعف و فرسودگی »قدرت نرم« آمریکا

بســیاری از سیاســیّون و جامعه‌شــناس‌های معتبــر دنیــا معتقدنــد کــه »قــدرت نــرم« آمریــکا 

فرســوده شــده اســت؛ در حــال از بیــن رفتــن اســت. قــدرت نرم چیســت؟ قدرت نرم این اســت 

کــه یــک دولتــی بتوانــد خواســته خــود و نظــر خــود و عقیــده خــود را بــه اطــراف بقبولانــد و آن‌هــا 

ــه  ــل و رو ب ــف کام ــه ضع ــروز رو ب ــکا ام ــدرت در آمری ــن ق ــان، ای ــر خودش ــه نظ ــد. ب ــاع کن را اقن

فرســودگی کامــل اســت؛ در زمینه‌هــای مختلــف. حــالا زمــان دولــت اوباما هم همین‌جــور بود، 

امّــا زمــان ایــن آقــا کــه دیگــر بــه طــور واضــح بــا او مخالفــت می‌شــود؛ در غالــب زمینه‌هایــی کــه 

او تصمیــم می‌گیــرد، در دنیــا بــا او مخالفــت می‌شــود. نه‌فقــط مخالفــت مردمــی -کــه اگــر قــرار 

باشــد رأی‌گیــری کننــد و از مــردم هــر کشــوری ســؤال کننــد، نظــرات منفــی خواهنــد داد- حتّی 

ــا او مخالفــت می‌کننــد؛ چیــن مخالفــت  ــکا، ب ــا آمری ــد ب دولت‌هــا هــم کــه رودربایســتی دارن

می‌کنــد، اروپــا مخالفــت می‌کنــد، روســیه مخالفــت می‌کنــد، هنــد مخالفــت می‌کنــد، آفریقــا 

مخالفــت می‌کنــد، آمریــکای لاتیــن مخالفــت می‌کنــد. قدرت نــرم آمریــکا رو به افول اســت، رو 

بــه ســقوط اســت. ایــن را مــن نمی‌گویــم؛ ایــن جــزو حرف‌هایــی اســت کــه جامعه‌شــناس‌های 

مطــرح دنیــا امــروز دارنــد ایــن حــرف را می‌زننــد. 
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2. بی‌آبرویی لیبرال دموکراسی غرب

حتّــی  این‌هــا  بلکــه  اســت  افــول  بــه  رو  آمریــکا  نــرم  قــدرت  و  معنــوی  اقتــدار  نه‌فقــط 

لیبرال‌دموکراســی را هــم کــه پایــه اساســی تمــدّن غــرب اســت، بی‌آبــرو کردنــد، دارنــد بی‌آبــرو 

می‌کننــد. چندیــن ســال قبــل از ایــن یــک جامعه‌شــناس مطــرح دنیــا گفــت: وضعیّــت 

یخــی بشــر اســت و بشــر دیگــر از ایــن بالاتــر نمی‌توانــد  کنونــی آمریــکا منتهی‌الیــه تکامــل تار

بــرود. همــان آدم امــروز حرفــش را پــس گرفتــه، می‌گویــد: »نــه« و آرزو می‌کنــد چیزهــای دیگــری 

را. حــالا صریحــا ممکــن اســت نگویــد مــن اشــتباه کــردم امّــا حرف‌هــای دیگــری را دارد 

می‌زنــد، درســت نقطــه مقابــل آن حرفــی کــه آن روز زده بــود. خــب ایــن وضــع آمریــکا اســت.

ت‌هــای غربــی 
ّ
ــه لیبرال‌دموکراســی - بنــده قبل‌هــا هــم مکــرّر ایــن را گفتــه‌ام- خــود مل البتّ

بــر لیبرال‌دموکراســی اســت،  پایــه و اســاس حکومتشــان و نظــام اجتماعی‌شــان  کــه  را 

بدبخــت کــرده. لیبرال‌دموکراســی‌ای کــه امــروز در غــرب رایــج اســت، خــود آن‌هــا را بیچــاره 

کــرده؛ شــکاف‌های اجتماعــی، نبــود عدالــت اجتماعــی، نابــود شــدن خانــواده، فســاد 

، فردگرایی‌هــای افراطــی و شــدید؛ خــود آن‌هــا بیچــاره شــده‌اند.  گیــر و همه‌گیــر اخلاقــیِ فرا

یــبِ آمریــکا- کــه دیگــر  حــالا ایــن آقــا هــم کــه آمــده - ایــن رئیس‌جمهــورِ فعلــیِ عجیب‌وغر

بــه همــه این‌هــا چــوب حــراج زده و درواقــع تتمّــه آبــروی، هــم آمریــکا و هــم لیبرال‌دموکراســی 

را بــرده. خــب حــالا ایــن در مــورد قــدرت نــرم آمریــکا اســت.

3. ضربه شدید به قدرت سخت و نظامی‌گری آمریکا

بنــده عــرض می‌کنــم قــدرت ســخت آمریــکا هــم بــه شــدّت ضربــه دیــده. قــدرت ســخت، 

ابــزار  بلــه،  اســت.  ســخت  قــدرت  این‌هــا  اقتصــاد؛  قــدرت  نظامی‌گــری،  قــدرت  یعنــی 

ی انســانیِ نظامــیِ آمریــکا بــه شــدّت افســرده، ســردرگم، سرگشــته،  نظامــی دارنــد، امّــا نیــرو

مــردّد ]اســت[. بــرای همیــن اســت کــه در بســیاری از کشــورهایی کــه آن‌هــا حضــور دارنــد، 

ی مثــل  بــرای اینکــه بتواننــد مقاصــد خودشــان را پیــش ببرنــد، از ســازمان‌های جنایــت‌کار
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بلک‌واتــر و از ایــن قبیــل اســتفاده می‌کننــد؛ یعنــی ســرباز آمریکایــی قــادر بــه اجــرای آن 

ــروی انسانی‌شــان ایــن اســت. نقشــه آمریکایــی نیســت؛ نی

4. عقب‌ماندگی اقتصادی و کسر بودجه آمریکا

. آمریــکا امــروز پانــزده تریلیــون دلار بدهــکار اســت؛ رقــم، رقمــی  اقتصادشــان هــم همین‌جــور

یــب بــه هشــت‌صد  یــکا اســت! قر افســانه‌ای اســت؛ پانــزده تریلیــون دلار بدهــکاری آمر

یــکا اســت در همیــن ســال جــاری؛ یعنــی این‌هــا درواقــع  میلیــارد دلار کســر بودجــه آمر

حرف‌هــای  بــا   ، شــعار بــا  زرق‌وبــرق،  بــا  حــالا  اســت.  اقتصــادی  عقب‌ماندگی‌هــای 

ی این‌هــا را می‌پوشــانند امّــا واقعیت‌هــای آمریــکا ایــن اســت؛  گــون، بــا ظاهرســازی رو گونا

ــت. ــکا اس ــخت آمری ــدرت س ــن ق ای

5. قدرت رو به افول آمریکا در منطقه

بنابرایــن آمریــکا رو بــه افــول اســت؛ ایــن را همــه بداننــد. آن کســانی هــم کــه بــه پشــتیبانی 

ــی فرامــوش کننــد، بداننــد آمریــکا 
ّ
آمریــکا حاضرنــد مســئله فلســطین را در ایــن منطقــه بــه کل

ت‌هــای منطقه‌انــد؛ آن چیــزی کــه زنــده اســت، 
ّ
رو بــه افــول اســت. آن کــه زنــده اســت، مل

حقایقــی اســت کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد. آمریــکا در منطقــه خــودش هــم رو بــه افــول 

اســت، چــه برســد در اینجــا!

استقلال‌طلبی ملت‌ها به‌خصوص جوان‌ها

یــکا ایــن اســت کــه نتوانســته بــر روحیــه اســتقلال‌طلبی در  یکــی از مظاهــر شکســت آمر

ــت مــا و بــر روی جوانــان مــا اثــر بگــذارد. شــما ببینیــد، امــروز احساســات جوانــان و 
ّ
مل

نوجوانــان عزیــز مــا در سرتاســر کشــور احساســات اســتقلال‌طلبانه اســت. بعضی‌هــا حتّــی 

ط بیگانــه احســاس مقاومــت 
ّ
بــه مبانــی دینــی هــم خیلــی پابنــد نیســتند امّــا نســبت بــه تســل
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ــا ایــن همــه  ــا ایــن همــه تبلیغــات، ب ــکا ب ی می‌کننــد؛ ایــن نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه آمر

تلاشــی کــه انجــام داده اســت، بــا ایــن امپراتــوری خبری و رســانه‌ای کــه در دنیــا راه انداخته، 

نتوانســته روی نســل جــوان کشــور مــا اثــر بگــذارد؛ روحیــه مقاومــت و اســتقلال‌طلبی آن‌هــا را 

نتوانســته ضعیــف کنــد و از بیــن ببــرد.

وز و نسل اول انقلاب مقایسه نسل جوانان امر

کــه امــروز جوان‌هــای مــا  بِه‌جــد ایــن را مــن عــرض می‌کنــم -چــون مشــاهده می‌کنــم- 

گــر جلوتــر نباشــند،  از لحــاظ انگیــزه ایســتادگی و مقاومــت از جــوان نســل اوّل انقــاب ا

مخصــوص  می‌کنــد.  مشــاهده  به‌درســتی  دارد  انســان  را  ایــن  امــروز  نیســتند؛  عقب‌تــر 

کشــورهای دیگــر هــم تــا  یــج در بیــن جوان‌هــای  جوان‌هــای مــا هــم نیســت، ایــن به‌تدر

کشــورهای همســایه مــا.  کــرده؛ بخصــوص  یــم، رســوخ پیــدا  کــه مــا اطّــاع دار آنجایــی 

جوان‌هــای عزیــز مؤمــن در کشــورهای نزدیــک بــه مــا و همســایه مــا کــه انســان حرف‌هــای 

آن‌هــا را، اقدام‌هــای آن‌هــا را، پیام‌هــای آن‌هــا را می‌بینــد، رفتارهــای آن‌هــا را، احســاس 

یــاد اســت.  کــه روحیــه اســتقلال‌طلبی در آن‌هــا ز می‌کنــد 

یکا تنفر ملت‌ها و جوانان منطقه از آمر

ــد  ــه دشــمن -آمریکایی‌هــا- بعضــی از ایــن چیزهــا را از چشــم مــا می‌داننــد؛ می‌گوین البتّ

ایــن به‌خاطــر حرکــت جوانــان ایرانــی اســت. تهدیــد هــم می‌کننــد مــا را، تهدیــد می‌کننــد 

کــه چــرا جوان‌هــای فــان کشــور بــه نیروهــای مــا حملــه کردنــد؟ یعنــی ایــن واقعــا از آن 

کشــور  فــان  جوان‌هــای  کــه  می‌دهنــد  پیغــام  ]اســت[!  عجیب‌وغریــب  حرف‌هــای 

گــر چنانچــه بــه نیروهــای مــا حملــه یــا بــه افــراد طــرف‌دار مــا حملــه کننــد،  همســایه شــما ا

مــا شــما را مقصّــر می‌دانیــم! خــب شــما غلــط می‌کنیــد مــا را مقصّــر می‌دانیــد. مــردم عــراق 

یه از شــما متنفّرنــد،  از شــما متنفّرنــد، جوان‌هــای عــراق از شــما متنفّرنــد، جوان‌هــای ســور
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ــما  ــتان از ش ــای افغانس ــرق، جوان‌ه ــرف در ش ــن ط ــد، ای ــما متنفّرن ــان از ش ــای لبن جوان‌ه

کســتان از شــما آمریکایی‌هــا متنفّرنــد، ایــن بــه مــا چــه  آمریکایی‌هــا متنفّرنــد، جوان‌هــای پا

ربطــی دارد! از شــما متنفّرنــد، ممکــن اســت یــک اقدامــی هــم علیــه شــما بکننــد. بلــه، ایــن 

ت‌هــا از خودشــان را چــرا 
ّ
یــک واقعیّتــی اســت، آمریکایی‌هــا چــرا درک نمی‌کننــد؟ نفــرت مل

نمی‌فهمنــد، چــرا درک نمی‌کننــد؟ بــد کردیــد، عمــل زشــت انجــام دادیــد، ســیطره‌جویی 

کردیــد بــه ایــن کشــورها، بــه ایــن مــردم اهانــت کردیــد، ]لــذا[ از شــما متنفّرنــد. مــردم عــراق 

یه حق دارند از شــما متنفّر باشــند، کشــورهای  حــق دارنــد از شــما متنفّــر باشــند، مــردم ســور

 . دیگــر هــم همین‌جــور

یکا؛ نقشه بی‌پایه سازش با آمر

آمریــکا رو بــه افــول اســت؛ همــه ایــن را بداننــد. آن کســانی کــه گرایــش بــه ایــن دارند کــه برویم 

یــکا  بــا آمریکایی‌هــا ســازش کنیــم، بی‌خــودی نقشــه بی‌اســاس و بی‌پایــه می‌کشــند؛ آمر

رو بــه افــول اســت. عوامــل افــول آمریــکا هــم مربــوط بــه امــروز و دیــروز نیســت کــه حــالا یکــی 

یــخ ]اســت[. عامــل ایــن وضعیّتــی کــه  بخواهــد بیایــد علاجــش کنــد؛ مربــوط بــه طــول تار

یــخ وضعیّتــی  آمریکایی‌هــا دچــارش شــدند، عامــل بلندمــدّت اســت؛ این‌هــا در طــول تار

را بــه وجــود آوردنــد کــه نتیجــه‌اش همیــن اســت و بــه ایــن آســانی‌ها علاج‌شــدنی نیســت. 

ایــن ســنّت الهــی اســت، این‌هــا محکوم‌انــد بــه اینکــه ســاقط بشــوند، محکوم‌انــد بــه اینکــه 

افــول کننــد، زایــل بشــوند از صحنــه قــدرت جهانــی.

چهل سال پیشرفت جمهوری اسلامی

ــه نمی‌خواهــم بزرگنمایــی کنــم،  خــب، نقطــه مقابــل، جمهــوری اســامی اســت. مــن البتّ

نمی‌خواهــم مبالغــه کنــم؛ مــا از صفــر شــروع کردیــم، راهــی را کــه دیگــران در طــول ۱۰۰ ســال، 

یــم امّــا  ۱۵۰ ســال یــا بیشــتر رفتنــد، بنــده مدّعــی نیســتم کــه مــا در طــول ۴۰ ســال توانســتیم برو

کا
مری

و آ
ی 

لام
اس

ن 
یرا

ن ا
ش بی

چال
؟رح؟

ی
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

ت 
انا

ی بی
وان

زخ
با



78
ید

شه
ام 

 ام
مۀ

ه نا
ویژ

مدّعــی‌ام کــه در طــول ایــن چهــل ســال مرتّبــا جلــو رفتیــم، مرتّبــا پیشــرفت کردیــم، مرتّبــا قوی 

شــدیم؛ حرکــت چهل‌ســاله جمهــوری اســامی، ایــن را به‌روشــنی اثبــات می‌کنــد. مــا یــک 

حرکــت جــدّیِ اســتقلالِ صنعتــی و اســتقلال سیاســی را در کشــورمان شــاهدیم. اینکــه 

عــرض کــردم »صدهــا گــروه جــوان«، ایــن یــک واقعیّتــی اســت. بنــده بعضــی را از نزدیــک 

از دور می‌شناســم؛ جوان‌هــای جــدّی، فعّــال، خوش‌اســتعداد،  را  می‌شناســم، بعضــی 

ــون؛  گ ــای گونا ــد در زمینه‌ه ــغول تلاش‌ان ــد، مش ــغول کارن ــد مش ــای بلن ــا همت‌ه ، ب ــر مبتک

زمینه‌هــای فکــری، زمینه‌هــای عملــی، زمینه‌هــای علمــی، زمینه‌هــای فنّــاوری؛ نــه بــه فکــر 

رئیــس شــدن‌اند، نــه بــه فکــر مدیــر شــدن‌اند، نــه بــه فکــر وزیــر و وکیــل شــدن‌اند؛ دارنــد کار 

ی اســت. ایــن یــک پدیــده مبارکــی اســت کــه امــروز در کشــور مــا  می‌کننــد؛ امــروز این‌جــور

وجــود دارد؛ و ایــن ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

چند سفارش به جوانان کشور

ــی  ــا چیزهای ــم؛ این‌ه ــرض کن ــم ع ــفارش می‌خواه ــد س ــز چن ــای عزی ــما جوان‌ه ــه ش ــن ب م

اســت کــه بــرای آینــده کشــور لازم اســت.

 1. عدم فراموشی دشمنی با آمریکا

یــکا را فرامــوش نکنیــد؛ فریــب لبخنــد دروغیــن و فضاحت‌بــار دشــمن را  دشــمنیِ بــا آمر

ــا دولــت  یــم، مشــکل مــا ب ــت ایــران مشــکلی ندار
ّ
ــا مل یــد. گاهــی می‌گوینــد کــه »مــا ب نخور

جمهــوری اســامی اســت«؛ دروغ می‌گوینــد! دولــت جمهــوری اســامی بــدون تکیــه بــه 

تــی کــه حضــور خــود و قــوّت خــود 
ّ
ــا مل ــت دشــمن‌اند؛ ب

ّ
ــا مل ــت کاره‌ای نیســت. ب

ّ
ایــن مل

و اراده خــود را در طــول چهــل ســال از دســت نــداده اســت دشــمن‌اند؛ تحریم‌هــا علیــه 

ــت ایــران 
ّ
مــردم اســت. دشــمنیِ آمریــکا را فرامــوش نکنیــد. آمریــکا قبــل از انقــاب هــم بــا مل

دشــمنی می‌کــرد، منتهــا آن‌وقــت عوامــل خــودش ســر کار بودنــد؛ هــر کار می‌خواســت، 
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وابســته  منحــوس  یــم  رژ و  می‌کــرد،  عمــل  می‌خواســت،  دلــش  هرجــور  مــی‌داد؛  انجــام 

ــا  ــل آن‌ه ــم در مقاب ــامی محک ــوری اس ــرد. جمه ــت می‌ک ــا تبعیّ ــوت از آن‌ه ــوی و طاغ پهل

ایســتاده اســت، لــذا دشمنی‌شــان واضــح و آشــکار اســت؛ از ابعــاد مختلــف هــم دشــمنی 

می‌کننــد؛ ایــن ]حرف‌هــای دروغشــان[ را توجّــه نکنیــد.

یــکا؟  کِــی دشــمنیِ بــا آمر کِــی ]اســت[؟ یــک ســؤالی اســت: تــا  خــب، ایــن دشــمنی تــا 

گــر  یــکا ســیطره‌جوییِ خــودش را کنــار بگــذارد؛ ا کــه تــا وقتی‌کــه آمر جوابــش ایــن اســت 

ــا او می‌شــود تعامــل کــرد،  ــار گذاشــت، مثــل دیگــر کشــورها ب ســیطره‌جویی خــودش را کن

بــا او می‌شــود ارتبــاط پیــدا کــرد؛ کــه البتّــه چنیــن چیــزی هــم بعیــد اســت؛ ذات اســتکبار 

، اینجا گفتند- ذات ســیطره‌جو و ســلطه‌جو اســت؛ بلــه، مادامی  -یکــی از برادرهــای عزیــز

گــر چنانچــه ایــن را کنــار گذاشــت، دشــمنی و  کــه این‌جــوری اســت، دشــمنی هســت. ا

ــی از بیــن خواهــد رفــت؛ امّــا ایــن چیــزی نیســت کــه بشــود.
ّ
قطــع و قهــر و ماننــد این‌هــا به‌کل

2. تبلیغ نظریه مقاومت

کنیــد. بعضــی  یــج  ترو کنیــد،  تبلیــغ  را  یّــۀ مقاومــت در مقابــلِ دشــمنِ قوی‌پنجــه  نظر

تصــوّر نکننــد کــه چــون دشــمن بمــب دارد، موشــک دارد، دســتگاه‌های تبلیغاتــی دارد 

یّــۀ اصیــل  ــک نظر ــت، ی ــۀ مقاوم یّ ، نظر کنیــم[؛ نخیــر و از ایــن قبیــل، مــا عقب‌نشــینی ]

، هــم در مقــام عمــل؛ از لحــاظ نظــری و از لحــاظ  و درســت اســت؛ هــم در مقــام نظــر

کــه تبییــن  یــج شــود[. معنــای نظــری ایــن اســت  عملــی -از هــر دو جهــت- بایــد ]ترو

کنیــد؛  یّــه مقاومــت را تبییــن  کنیــد. شــما جوان‌هــا خیلــی خــوب می‌توانیــد ایــن نظر

یــد و هــم حتّــی در ارتبــاط بــا  هــم در بیــن خودتــان و هــم محیطــی کــه در آنجــا قــرار دار

کــه هــدفِ اســتکبار  یّــۀ مقاومــت را، ایــن را  . نظر کشــورهای دیگــر و جوان‌هــای دیگــر

ت‌هــا اســت، بــرای همــه 
ّ
ســیطره اســت، هــدفِ اســتکبار ســلطه اســت، ســلطۀ بــر مل

تبییــن کنیــد، بداننــد کــه هــدف اســتکبار ایــن اســت.
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عــراق،  جوان‌هــای  می‌دانیــم؛  جوان‌هــا  حــقّ  مــا  را  مقاومــت  یــان  جر عملــی،  لحــاظ  از 

در  جوان‌هایــی  آفریقــا،  شــمال  در  جوان‌هایــی  لبنــان،  جوان‌هــای  یه،  ســور جوان‌هــای 

مناطــق شــبه‌قارّه و اطــراف آن‌هــا، یــک مشــت جوان‌هایــی هســتند کــه در مقابــل آمریــکا 

مقاومــت می‌کننــد، ایســتاده‌اند؛ حــقّ این‌هــا اســت، مــا حــقّ این‌هــا می‌دانیــم؛ تقویــت 

یّــه مقاومــت اســت. ایــن جریان‌هــا به‌معنــای تقویــت نظر

3. مسئولیت در قبال پیشرفت کشور

شــما جوان‌هــا خودتــان را در قبــال مســئله پیشــرفت کشــور مســئول بدانیــد. برنامــه پیشــرفت، 

برنامــه مشــخّصی اســت،‌ برنامــه فکرشــده و ســنجیده‌ای اســت. ملاحظــه کردیــد، الگــوی 

پیشــرفت ایرانــی ـ اســامی کــه تــا پنجــاه ســال می‌توانــد قالــب حرکــت ایــن کشــور در جهــات 

ــار صاحب‌نظــران  مختلــف باشــد، تبیین‌شــده و تعیین‌شــده و آماده‌شــده اســت، در اختی

اســت کــه آن را پــرورش بدهنــد و تکمیــل کننــد و کامــل کنند. شــما خودتان را جزئــی از فعّالان 

ایــن نقشــه وســیع و همه‌جانبــه بدانیــد و بــرای آن خودتــان را آمــاده کنیــد. ایــن آمادگــی:

 یک روز با درس خواندن است؛ 

یک روز با تحقیق کردن است؛

 یک روز با ساختن است؛

 یک روز با کار و ابتکار است؛

 یک روز با اتّخاذ مواضع درست سیاسی است؛

 یک روز با حضور در میدان سیاست است؛ 

ی، هــر دوره‌ای از زندگــی شــما یکــی از ایــن اقتضائــات را دارد. خودتــان را در همــه  هــر روز

، ســهیم و مســئول بدانیــد. احــوال موظّــف بدانیــد کــه در قبــال پیشــرفت کشــور
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ورت قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت ضر

کشــور  کشــور و آینــده  کــه مــا در زمینــه مســائل اقتصــادی  کارهــای اساســی‌ای  یکــی از 

ــه نفــت اســت؛ کــه ایــن را همــه  ــد انجــام بدهیــم، قطــع وابســتگی اقتصــاد کشــورمان ب بای

اقتصاددان‌هــای وارد و فهیــم، نــه امــروز ]بلکــه[ بارهــا، ســال‌ها گفته‌انــد و تکــرار کرده‌انــد؛ 

و ایــن یــک واقعیّتــی اســت. مــا هــم همــواره بــه مســئولین گفته‌ایــم ســعی کننــد تــا آنجایــی 

یــم نفــت  کــه ممکــن اســت، مــا اقتصادمــان را از فــروش نفــت خــام جــدا کنیــم. مــا کــه دار

کــه قابــل تجدیــد هــم نیســت و  خــام را می‌فروشــیم، درواقــع ثروتــی را و موجودی‌مــان را 

یــم، صــرف اداره کشــور  یــم می‌فروشــیم، پــول می‌گیر تمــام می‌شــود، از زیــر زمیــن درمی‌آور

می‌کنیــم؛ ایــن غلــط اســت! بایســتی ایــن ســرمایه را به‌نحــوی اســتعمال کــرد، به‌نحــوی بــه 

ــرد، به‌نحــوی مصــرف کــرد کــه درآمــدِ افــزوده داشــته باشــد؛ مــا بایــد مصــرف ]نفــت[  کار ب

را بهینــه کنیــم. یکــی از اشــکالات مهــمّ اقتصــاد مــا وابســتگی اســت. خــب جوان‌هــای 

مؤمــنِ مــا، آن کســانی کــه اهــل فکرنــد، اهــل کارنــد، بنشــینند راه‌هایــی را پیــدا کننــد بــرای 

اینکــه بتواننــد کشــور را ]از وابســتگی خــارج کننــد[. البتّــه سیاســت‌های ایــن کار طرّاحــی 

ــی تشــکیل داده‌ایــم و ابــاغ 
ّ
ــی را کــه در سیاســت‌های کل

ّ
شــده؛ مــا ایــن صنــدوق توســعه مل

ــه نفــت خــارج بشــویم. کرده‌ایــم، به‌خاطــر همیــن اســت کــه بتوانیــم از وابســتگی ب

نگرفتن مدل پیشرفت کشور از غرب

یــم؛ اوّلاً مــا اســم ایــن حرکــت را  ایــن را هــم عــرض کنــم، مــدل توســعه را مــا از غــرب نمی‌گیر

یــم، نــه آن‌چنــان کــه آن‌هــا اســم‌گذاری می‌کننــد »رشــد و توســعه«. مــدل  پیشــرفت می‌گذار

ــن  ــن روش و ای ــر ای ــان به‌خاط ــا خودش ــم؛ غربی‌ه ی ــرب نمی‌گیر ــا از غ ــور را م ــرفت کش پیش

مــدل، خودشــان را بدبخــت کرده‌انــد، مشــکلات فراوانــی بــرای خودشــان درســت کرده‌انــد؛ 

یــم؛  زرق‌وبــرق هســت، امّــا باطــن و درون، پوســیده و رو بــه فســاد اســت. مــا از آن‌هــا نمی‌گیر

کثــر اســتفاده را می‌کنیــم و پیشــرفت را، هــم مایــۀ  البتّــه از دانــش روز و از فنّــاوری روز حدّا
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ــت، هــم مایــۀ امنیّت کشــور می‌دانیــم و برای پیشــرفت 
ّ
ــت، هــم مایــۀ افتخــار مل

ّ
ســعادت مل

کشــور تــاش می‌کنیــم، و جوان‌هــای مــا و عزیــزان مــا بایســتی در ایــن زمینه‌هــا خودشــان را 

مســئول بداننــد و احســاس تکلیــف کننــد و احســاس وظیفــه کننــد.

همت بلند جوانان؛ نیاز اصلی کشور

نیــاز اصلــی کشــور هــم عبــارت اســت از همّــت بلند شــما. شــما جوان‌ها باید همّــت کنید، 

یــد، تنبلــی را کنــار  همّــت بلنــد داشــته باشــید، تــاش کنیــد، کار کنیــد، تــرس را کنــار بگذار

یــد، ابتــکار را ســرلوحه کار خودتــان قــرار بدهیــد، نــوآوری را وظیفــه بــزرگ خودتــان  بگذار

ــی؛ این‌هــا چیزهایــی اســت کــه بــرای کشــور مــا، 
ّ
ــی، تعصّــب مل

ّ
بدانیــد؛ البتّــه بــا غیــرت مل

بــرای جوان‌هــای مــا لازم اســت؛ در همــه زمینه‌هــا؛ یــک مجموعــه پُرنشــاط، مجموعــه فعّــال 

و متحــرّک. ایــن توصیــه مــا بــه جوان‌هــا بــود.

توصیه به مسئولان کشور

لکــن ایــن توصیــه خطــاب بــه مســئولان هــم هســت؛ مســئولان ایــن حرف‌هــا را جــدّی 

بگیرنــد، جوان‌هــا را جــدّی بگیرنــد، از نســل جــوانِ امــروز کــه باانگیــزه اســت، به‌معنــای 

واقعــی کلمــه اســتقبال کننــد، نســل جــوان را کمــک کننــد. بنــده می‌بینــم در مــواردی یــک 

مجموعــه جــوان، یــک کار بســیار خــوب و برجســته و راهگشــایی را انجــام داده‌انــد، ]امّــا[ 

دســتگاهِ مســئولِ مرتبــطِ بــا ایــن کار بــه آن‌هــا کمــک نمی‌کنــد! ایــن یکــی از اشــکالات کار 

مــا اســت. مســئولین، جوان‌هــا را جــدّی بگیرنــد، کارهــای آن‌هــا را جــدّی بگیرنــد، بــه آن‌هــا 

اهتمــام داشــته باشــند.
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آینده درخشان‌تر

کــه  ! همان‌طــور  آنچــه مــن در پایــان صحبتــم می‌خواهــم عــرض کنــم. جوان‌هــای عزیــز

عــرض کــردم، بدانیــد آینــده ایــن کشــور و آینــده ایــران اســامی از گذشــته آن به‌مراتــب بهتــر 

یــد و نشــان  گــر چنانچــه بــا ایــن روحیــه‌ای کــه امــروز شــما دار و درخشــان‌تر اســت. بدانیــد ا

ــت پیــش بــرود و حرکــت بکنــد، تردیــدی نیســت کــه در آینــده نه‌چنــدان 
ّ
می‌دهیــد، ایــن مل

ی خواهــد توانســت بــه اوجــی در دنیــا برســد کــه در تعامــات جهانــی، همیشــه دســت  دور

برتــر را داشــته باشــد و بتوانــد مقاصــد خــودش را پیــش ببــرد؛ ایــن چیــزی اســت کــه حتمــی 

ــه  و قطعــی اســت و در ایــن تردیــدی نیســت، و شــما جوان‌هــای عزیــز ان‌شــاءالله ایــن را ب

، تجربــه خواهیــد کــرد ایــن پیشــرفت عظیمــی را کــه به  چشــم خودتــان خواهیــد دیــد و آن روز

برکــت اســام و بــه برکــت انقــاب اســامی در کشــور بــه وجــود آمــده اســت.

ــر شــهدای بزرگــوار مــا را کــه آن‌هــا ایــن  از خداونــد متعــال مســئلت می‌کنیــم کــه روح مطهّ

راه را بــاز کردنــد، ایــن فضــای امــن را بــرای کشــور بــه وجــود آوردنــد، بــا ارواح مطهّــر شــهدای 

صــدر اســام و کربــا محشــور کنــد، و قلــب مقــدّس ولی‌عصــر )ارواحنــا فــداه( و روح مطهّــر 

ــرار را از همــه مــا راضــی کنــد؛ مــا را بــه وظایــف خودمــان آشــنا و  امــام بزرگــوار و شــهدای اب

ان‌شــاءالله در انجــام آن وظایــف، همــهٔ مــا را موفّــق کنــد.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

کا
مری

و آ
ی 

لام
اس

ن 
یرا

ن ا
ش بی

چال
؟رح؟

ی
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

ت 
انا

ی بی
وان

زخ
با



84
ید

شه
ام 

 ام
مۀ

ه نا
ویژ

گر زیر آتشبار دشمن سوخته بیت او 
گویی اندر کشور ما قلب میهن سوخته

ســوختن معنا ندارد آهن سرســخت را
درد من این است اکنون مردِ آهن سوخته

آتشی بر خرمن دشمن نهد این خون پاک
تا به خود آید، ببیند کل خرمن سوخته

داغ او اندر دل من قابل توصیف نیست
گویی پیکر من سوخته که  گویم  این‌قدر 

بــا شــهادت زنــده می‌گردنــد مــردان خدا
روحشان باقی‌ست گرچه ظاهرِ تن سوخته

کربلا داریم ما »صاعدا« این را بدان، تا 
تار و پود خیمۀ تاریک دشمن سوخته

محمدحسین صاعد رازی


